


  مقدمه
 مقاله حاضر ارائه بررسي و تفسيري كوتاه از يك نمايشنامه مدرن گمنام به گارشهدف از ن

معيار پايه  ).1925-2002 (1كنث ككُ: از كشور آمريكاست  ديرآشنايا هقلم شاعر و نويسند
يست كم و بيش ا ه به روي صحنه رفت نمايشنام1969 چاپ و در سال 1966 كه در سال طلا

ي اسرارآميز، ها ادبي، شخصيت غيرشاعرانه يا غيره دليل وجود موضوعي ظاهراب. ناشناخته
  و خوانندگاندهآلود، اين نمايشنامه مورد اقبال و استقبال نبوو نيز فضايي مبهم و راز

 اما پيش از پرداختن به .لات جدي گردند در فهم و ايجاد ارتباط با اين اثر دچار مشكتوانند مي
 به تر  است اطلاعاتي راجع به شخصيت شعري ككُ به منظور ورود آساناين نمايشنامه بهتر

  . دنياي انديشه وي ارائه شود
، و جيمز )1926-1966 (3، فرانك اهُارا)1927( 2گر نام شاعراني همچون جان اشبري نام ككُ تداعي

ن همه اي. يوركتب نيوي به نام مكا هشاعراني متعلق به حلق است،) 1923-1991 (4اسكايلر
نيز مرتبط   5شاعران در زمان خود با مكتب هنري ديگري به نام اكسپرسيونيسم آبستره

ي كاملا ا هپديد براين حضور شكل و محتواي جديد و انقلابي در آثار گوناگون ككُبنا. بودند
 مكتب شعري و هنري كه  اينشناسي بعد از جنگ بر زيبايي  علاوه.ستا  هعادي و پيش پا اُفتاد

مهم و جالب است، هوش، قريحه شخصي، و زبان كم نظير ككُ از عوامل جذب  في نفسه
، بزرگترين هنرياگر بپذيريم كه لذت . باشند  ميخوانندگان به سمت آثار اين شاعر توانا

توان گفت   مي براي خواننده شعر است، با قاطعيتها اقل يكي از بزرگترين پاداشپاداش يا لا
 معمولا نتيجه ـ يعني لذت بردن ـ اين تجربه .نخواهد گشتلي برننده آثار ككُ دست خاكه خوا

 ككُ هيچ منافات .باشد  ميجدي وي ـ حضور تواَمان ويژگي تسلط زباني و نيز روحيه شوخي
كنم شوخ  فكر نمي«: بيند اي شوخي و فضاي جدي در آثارش نمي فضيهمراه و مغايرتي بين

پس  .(Lehman 208) »گيرد  ميوس بودن وي رابودن مانع جدي بودن آدم شود، بلكه جلوي عب
. ثمر ميان آنها قائل است پرسود و پراي  بلكه رابطهبيند مي دو ننككُ نه تنها مغايرتي ميان اي

ن چيزي يتر بخشي از جدي«ميك و شوخ طبعي درحقيقت، ككُ بر اين باور است كه روحيه كُ
 The Art) »، كمال خلسه، وحدت، آزاديـ زديا است كه هنر بايد بدان دست of  Poetry,  212).   
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 نيز منتقدي است كه اعتقاد دارد شوخ طبعي در ككُ ويژگي بسيار مهمي است و بر 6جف وارد
به «يورك در آثارشان گفته وي همه اعضاي مكتب شعري نيوطبق . آن صحه ميگذارد

 Ward) »گويي و شوخ طبعي اعتياد دارند بذله ين و تر شوخ« كند كه ككُ  ميوارد اضافه .(7
  ).همان (»ين اين شاعران استتر گو بذله

  عنايت به ويسته استككُ، آنگونه كه باي به رغم غناي زباني، تكنيكي و انديشه
واقع آنگونه كه هي در. آثار نمايشي ككُ مشهودتر است  موردتوجهي، در  اين بي.ستا  هنشد

 بارز و ارزشمند شاعران صوصياتخنمايد، توجه به نمايش و تئاتر از   مي اشاره7دن كروث
يورك دلبستگي آنان به تئاتر ي شاعران مكتب نيوها يكي از ويژگي«: يورك استمكتب نيو
ي ها  پيوند آنان با تئاتر تجربي و تئاتر آوانگارد برادوي فرصتهايي را براي تجربه.غنايي بود
 كشور قرار سراسر به آنان داد كه فقط در اختيار عده قليلي از نويسندگان در نمايشي
ي ككُ ها نمايشنامه«: دهد  ميوي سپس با اشاره به آثار نمايشي ككُ چنين ادامه. »داشت

خوانان آمريكايي عموما  هستند، كتابهايي كه منتقدان و شعري اوها بخشي از بهترين نوشته
اشد، به ب  مي گواه درستي گفته كروثنگارنده تجربه شخصي .(Carruth 647) »ندا هناديده گرفت

م كه خوانندگان، عمدتا به دليل عدم ا هاين معنا كه از آثار نمايشي ككُ لذت بسيار برده، اما ديد
  ناديده ديگر،گان دير آشناي و نويسندان شاعرخيل، آثار او را، همچون  و شناختآگاهي

 ن لذت در اينجا بايد اضافه كرد كه هستند افرادي كه با شعر ككُ آشنايند و از آ.گيرند مي
معيار . يستا ه ككُ خالق آثار نمايشي فوق العاد كه، اما شايد خود اين افراد نيز ندانندبرند مي

 بسياري از منتقدان وي نظرباشد، اثري كه بر   ميي ككُها  يكي از بهترين نمايشنامهپايه طلا
  .گذارد  ميجدي بودن آثار وي صحه ـ بر شوخي مبني

  
  زدائيساختار

 است، روش جالب و زدائينوان اين مقاله آمد، رويكرده انتخاب شده ساختارهمانطور كه در ع
 قرن  دري چشمگير رسما از اواخر دهه هفتاد ميلاديها انگيزي كه با اقتدار و موفقيت بحث

ي زندگي بشري به ها وم انساني به طور خاص و تمام حوزهبيستم وارد حوزه ادبيات و عل
وضيح، و تبيين كامل اين رويكرد نه هدف مقاله حاضر است مرور تاريخي، ت.  عام گرديدطور

ي يك مقاله ا هو نه اصولا انجام چنين كار خطير و دشواري درفضاي ده يا پانزده صفح
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 به نمايشنامه ككُ واسازانهاين، به آن اندازه كه با آن بتوان نگاهي بنابر. باشد  ميامكانپذير
  .شود مي پرداخته زدائيداشت به رويكرد ساختار

 8 رويكرد با نام نويسنده و انديشمند شهير فرانسوي ژاك دريدا ايناز آنجا كه
ين و مهمترين مفاهيم مربوط به تر بنيادياو ، و نيز از آنجا كه است  عجين شده)1930- 2004(

 تلاش خواهد شد ست، با نگاهي كوتاه به آراء وي در اين زمينها  هردك مطرح و تبيين را آن
 البته لازم به ذكر است كه دريدا .همي با اين روش حاصل گرددف و قابل آشنايي مختصر

كند تا به خوانندگانش بگويد كه   ميتقريبا در تمام آثارش از هر فرصتي استفاده
 هرا روي يك اثر يا متن پياده نمود، بلكه حادث  يك روش نيست كه بتوان آنزدائيساختار

بنابراين، كار .  استرخ دادن و يا در هر لحظه در حال  افتادهيست كه يا قبلا در متن اتفاقا 
لذا ما . باشداتفاق كه موجد اين  است نه انجام كاري رخدادمنتقد يا خواننده نشان دادن اين 
مل كه در متن افتاده آنقدر جالب و تأاما اتفاقي . شويم  ميهميشه دير سر صحنه حاضر

   .كنيمير صحنه را ترك توانيم به همان اندازه د  ميبرانگيز است كه
 نقل قولي از يكي از مهمترين  دريدازدايانهشايد بهترين راه ورود به دنياي ساختار

اين مقاله در .  باشد9»ساختار، نشانه، و بازي در كلام علوم انساني«ي وي يعني ها نوشته
 10زپكينها  در دانشگاه جانز  در همايشي جهاني حول محور مفهوم ساختارگرايي1967سال 

 كهنقطه عطفي بود در حوزه نقد و تفسير در علوم انساني،  در حقيقت و آمريكا ارائه گرديد
 در اين مقاله دريدا ماده اصلي متون در علوم انساني يعني .پا نموددر اين حوزه انقلابي بر 

 »زبان در درون خود در بردارنده نقد خود است«: گويد  ميرود و چنين  ميزبان را نشانه
(Writing  and Difference,   تا آنجايي كه به مسئله اطمينان و قطعيت در زبان مربوط. (284

ي ها شود، اين گفته دريدا يعني يك رسوايي بزرگ براي زبان، چرا كه طبق اين گفته، نشانه مي
ين پيامد  با ا،دائم در حال نوسان و تغييرندشوند كه   مييي شناور تبديلها زباني به پديده

ي خاص و يا  معنا، فلان يا بهمان،ود ندارد كه يك واژه يا جملهيچ تضميني وجطبيعي ه
چنين البته اگر بپذيريم كه اصلا (ي ا ه مركز يك نظام نشاناين بدان معناست كه . را بدهدمشخص

 ميان مستقيم يك به يك هيچ تضميني براي وجود رابطه) زي در متن موجوديت داشته باشدمرك
به عقيده دريدا، .  با نيت توليد معنايي واحد، شفاف، و مشخص وجود نداردها  و نشانهها دال
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 Some)“( 11»فرضيه« زدائيساختار Statements...”,94 ،»وي  .نيست) 85 (»نظريه« و يا »فلسفه
و يا » خوانش« نداشته، نوعي »محتوي«يا  »معنا« اصولاكاري با واسازينمايد كه   مياضافه

گاه هميشه آن  گاهي است، و اين تكيه ازمند تكيهني  نظريه معمولازيرا ).86( نيست »تفسير«
، نه به وجود چنين زدائياما ساختار. مركزي است كه نظريه براي بقاي خود متكي به آن است

 به نوعي مركز و يا انتهاي ها مركزي اعتقاد دارد، و نه بر آنست كه با غواصي در درياي نشانه
 و يا » سادهيعنصر« آلود را رسيدن به چنين غواصي و سفر وهمدريدا غايت . اين دريا برسد

 Letter)“( »ناپذير منشائي تجزيه« to  a...”,273مشتي قانون« واسازيبه قول دريدا، . داند  نمي« 
ي بسيار ها  نيست، چرا كه با توجه به وجود تفاوت از خوانشبراي اجراي نوع خاصي) همان(

 »ان روشي عمومي براي خوانش تجويز نمودتو نمي«ميان متون مختلف، اصولا 
)“(Deconstruction and the Other”,174. و   يك كنشزدائيبا اين رويكرد به موضوع كه ساختار

   .Letter to a...”, 274)“( »اتفاق ميفتد«داند كه   مي»حادثه«يا حركت واحد نيست، دريدا آنرا يك 
زدائي دارد كه ساختار  مي دريدا اظهارد،شن اشاره بداي كه ي هدر جايي ديگر از مقال

 »مقاومت در برابر نظريه ادبي«، به ويژه »مقاومت در برابر نظريه« است، »مقاومت«نوعي 
)“(Some Statements...”,87. ي برخوردار است، اهميتي كه در ا هاين گفته دريدا از اهميت ويژ

 همانطور كه پيداست، .واهد گرديد ختر طول اين مقاله، هنگام بررسي نمايشنامه ككُ، نمايان
  ندارد، و آنجا كه به ظاهر تعريفي ارائهزدائيدريدا هيچ تمايلي نسبت به ارائه تعريف ساختار

به همين دليل .  مواجه مي شويم، نوعي تعريف منفي يا گريز از تعريفبانمايد، در حقيقت  مي
 به دوست ژاپني ميلي و اكراه بي، با كمال )1991 (»نامه به دوستي ژاپني«است كه در پايان 

منظور  . ترجمه نمايد»شعر«  را(deconstruction) زدائينمايد كه واژه ساختار  ميخود پيشنهاد
 مقاومت در وي همان مقاومت است، چرا كه زبان شعر اصولا زبان مقاومت است به مفهوم

 نگاه .داري رمايهي عقل محوري نظير نظام سها  مركزسازي و مركز محوري ايدئولوژيبرابر
. .. مصرف، لذت، كالا ـ خيره چنين نظامي به هر چيز و هر كسي در قالب رسواي توليد

كم دشمن را داشته و چه از اين قانون متابعت ننمايد ح آنپذيرد، به طوري كه هر  ميصورت
ي سياسي، اقتصادي، اجتماعي انديشمندي ها  با در نظر گرفتن آگاهي.شايسته نابودي است

ماييم كه شايد ون دريدا، خالي از حقيقت نخواهد بود اگر از سخن وي چنين برداشت نچ
بيمار، عرصه شعر و داري  انسانهاي بيدار و نظام سرمايه ميان آخرين نبردگاه رويارويي

ست تا راه نفوذ ي جديد اها  و شيوهها  به دنبال راههموارهزبان شعر باشد، زباني كه 
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 چنين است كه توجه خاص نويسندگان و شاعران دو سده . را ببنددداري ايدئولوژي سرمايه
. شود  مي بهتر ادراك و فهميدهي متفاوت آنها اخير به پديده زبان در ادبيات و فلسفه و جنبه

بر همين اصل است كه ادبيات و زبان ادبي براي دريدا جذابيت بسيار زيادي دارد، چرا كه 
دريدا . وهري قابل شناسايي و به تبع آن قابل انهدام نداردادبيات، به زعم دريدا، مركز يا ج

 12سي متن منثور كوتاهي از استفان مالارمهرچه تمام در براين مطلب را به روشني هر
هيچ جوهر ادبيات، هيچ حقيقت ادبيات، هيچ هستي ادبي، و يا «: كند  ميبيان) 1898-1842(

اين گفته دريدا بسيار پيچيده و . (Acts of Literature, 6)» ادبي بودني در ادبيات وجود ندارد
شمار است، كاري كه طبعا از حوصله و  ليل در قالب مقالات و كتابهاي بينيازمند تفسير و تح

 كاري است كه دريدا سعي نموده در كتاب تقريبا هماناين . توان بحث حاضر بيرون است
انجام   Acts of Literature يعني )ودو بلكه به عبارتي در تمامي آثار خ( ي خودا هپانصد صفح

ي آماده و روشن، با ها دهد، با اين نتيجه كه در پايان كتاب به جاي رسيدن به پاسخ
 دريدا انجام ميدهد اين به هر صورت، كاري كه.  روبرو هستيمتر ي بيشتر و پيچيدهها پرسش

يشه و ايدئولوژي نظام بر اند مبتني متنيفراتقادي اني تفسيري و ها است كه راه نفوذ شيوه
 كه ادبيات از درون خود و با معيارهاي ديگري كند  ميبندد و دعوت  ميداري را يهسرما

  . بررسي و شناخته شود
 در ترجمه »شعر«بر استفاده از واژه   اش مبني توان تاكيد دريدا به دوست ژاپني مي

“deconstruction”  ي با عنوانا ه، مقالنمودرا در يك اثر بسيار مهم ديگر از وي مشاهده  
 “Che Cos’e` la Poesia?” سردبيران اين .  ايتاليايي چاپ گرديداي  در نشريه1988 كه در سال

شعر «نشريه از تعدادي از نويسندگان معروف خواسته بودند پاسخ خود را به پرسش 
ا شايد پاسخ مقاله دريدا تلاش وي براي پاسخ دادن و ي.  نوشته و به آنان ارائه دهند»چيست؟

 چنان ـ به رغم واژگان نه چندان دشوارش در اين مقاله ـ پاسخ دريدا .ندادن به آن سوال است
اين براي .  آسان و قابل فهم، الا پاسخي روشنهمه چيز هستپيچيده و رمزآلود است كه 

ند به فراخور ا هپرسش بسيار معروف شاعران، نويسندگان، و منتقدان بيشماري تلاش نمود
،  جالبند و آدمي را به فكر وامي دارندها تعداي از اين پاسخ. ل خود پاسخي درخور بيابندحا

توان اين   و نمياما به هر صورت اين تعاريف با چيستي حقيقي شعر فاصله بسيار دارند
اين ميل به معادل ساختن چيزي .  شعر دانستتعاريف را معادل با خود شعر و هويت واقعي

، چرا كه كشد  مي كه دريدا آن را سرزنش نموده و به چالشا چيزي استديگر با شعر دقيق
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داري است،  ويژگي بنيادين نظام سرمايه ـسازي  يعني ميل به معادلـاين خلق و خو و عادت 
 ي بشري نيز با چيزي معادل و به اين ترتيب خنثيها به اين ترتيب كه حتي بلندترين انديشه

ين تر يكي از يگانه.  آماده مصرف قابل خريد و فروش وگردند ي مشوند، و تبديل به كالايي مي
ي گوناگوني نظير ها داري، دانش است، با تجلي  در نظام سرمايهها ين اين كالاتر و برجسته

توانند به طور بالقوه حاوي ايدئولوژي   ميب و مقاله و فيلم و نقاشي و غيره، چيزهايي كهكتا
 به »شعر چيست؟« دريدا در پاسخ به پرسش  كهين دليل است به همدقيقا. داري باشند سرمايه

گويد كه براي دادن پاسخ به اين   مي در آغاز مقالهداروشني هر چه تمام و به صورتي معنار
 واقع رهايي از عقلِاين رهايي در. (Che Cos’e` la Poesia?,534) »از دانش رها شد« پرسش بايد

   .تمحور اس ـ  سوددارِ ـ م غايتابزاريِ
توان در پيوند با اين نمايشنامه بيان نمود وجود   ميشايد نخستين چيزي كه

چه قدمت چنين پيوندي به قدمت  گر.آميز ميان ادبيات و پول باشدي قوي اما اسرارا هرابط
ه اين باشد، در سه دهه اخير است كه نويسندگان و منتقدان زيادي ب  ميخود پول و ادبيات

اين . ستا  هداشتج در خور توجه و جالبي در برند، اتفاقي كه نتايا هموضوع توجه ويژه نمود
باشد كه   مي13حد زيادي وامدار آثار منتقد توانا و برجسته آمريكايي مارك شلنگرش جديد تا

 ين شكل ممكن به رابطه ميان پول و ادبيات و نيز فلسفهتر ين و عميقتر در آثار خود به دقيق
أخير قابل  اين موضوع غافل بود كه اين حركت شل، پاسخي است با ت البته نبايد از.پردازد مي

 £مسئله پيش روي نويسنده در زمانه ما «كه ) 1885-1972 (14ملاحضه به سخن ازرا پاند
واحد پول  ( به اهميت پديده پول هم، جدي، پاند ـ شوخيي هدر اين گفت ).Ross 135 (»است

ي طنزآميز و ا هبه گون كند، و هم  مي اشارهدر زندگي بشر و نيز ادبيات) انگليس پوند
. شود  ميآميز به نام فاميل خود كه در انگليسي دقيقا شبيه پوند يعني واحد پول نوشته كنايه
براي مثال، نويسندگي و مسائل دروني و . يي قوي بين پول و ادبيات وجود داردها رابطه

همچنين، توليد ادبي، به مثابه . ندا هتبيروني نويسندگي با هم و در كنار هم رشد و تكامل ياف
به سخن ديگر، ارتباط تنگاتنگي . ست به مفاهيم بنيادين اقتصاديا  هتوليد ارزش، گره خورد

: به قول شل. ي ديگر ادبي، و اقتصاد و واژگان اقتصاديها وجود دارد ميان شعر و فعاليت
 ي درباره كار، تحليلي ازا هئه نظريتوان بدون ارا نمي. [poiesis] مربوط است به توليد بوطيقا«

. (The Economy of..., 9) »شكل يا محتواي توليد ارائه نمود

                                                            
13 Marc Shell 
14 Ezra Pound 



شمار  ن معاصر، سرشار است از اشارات بيادبيات غرب، از دوران كلاسيك تا دورا
 ـسنت فكري غرب . ي اقتصادي ديگرها به پول و تجارت و كسب و كار در بازار و فعاليت

ي مربوط به ها از پول و پديده  حاوي آگاهي بالايي استـ ادبي، و فلسفي ي، فرهنگسنت ديني،
ادبيات هرگز قادر به ناديده گرفتن پول و طلا . آن همچون طلا و معاني آنها در زندگي بشر

است كه ) 1894-1963 (15كسليها  مثلا كسي همچون آلدوس نبوده، و اين خلاف تصور
). 173 (»شود  مي محسوب[taboo]ي ادبي به نوعي تابو ا هپول به مثابه درون ماي«معتقد است 
 »پول موضوعي نيست كه الهام بخش نويسندگان و شاعران باشد«نمايد كه   ميوي اضافه

شمار ادبي كه پول و طلا در آنها هم به صورت شكل و هم به صورت   اما آثار بي).همان(
  .نمايند  ميلي را به راحتي نقضكسها   حضور دارند، سخن)مانند نمايشنامه ككّ (محتوي

ي ها  به دنياي دو راهب كه شخصيتتر  و مطمئنتر توانيم راحت  ميبا اين مقدمه
ازه كافي پر ددبي مدرن به انمطالعه و فهم يك اثر ا. هستند قدم بگذاريم اصلي نمايشنامه ككّ

 راهب ي اصلي دوها ي كه در آن شخصيتا هچالش و دشوار است، اما خواندن نمايشنام
كنند، كار را   مي درباره پول، طلا، و مسائل اقتصادي صحبتهستند كه به طوري اسرارآميز

وجود دو راهب چيني كه دلمشغولي اصليشان گفتگو درباره . سازد  ميبسي دشوارتر
. دارد كاملا مغايرت ،طلاست، با اين تصور كه پيوندي ميان ادبيات و مفاهيم اقتصادي نيست

طبق تصور يست كه، برا ه دو حوز ككُ دقيقا همين كنار هم نهادنسازانهوانخستين حركت 
 ،آمدبراي ارائه تحليلي كوتاه از نمايشنامه از منظري كه  .غالب، تقريبا هيچ ربطي به هم ندارند

:پرداخت آغاز مكالمه ميان دو راهب ه ب ابتداتوان مي
  دشون  ميمعبدي كوهستاني در چين، دو راهب وارد          

  :     راهب اول
  بگذار خستگي جسم فاني مان را.           بنشين

  از چيزهايي سخن بگوييم           لختي بدر كنيم، و
  .آغاز كن.           كه از دركشان عاجزيم

  :     راهب دوم
  مانم آنگاه كه از آدميان  مي          چه بسيار در شگفت

   به طلاءه دليل اتكاشنوم وجه رايج ديارشان ب  مي         
  .          از استحكام برخوردار است

                                                            
15 Aldous Huxley 



            نام آن
  :     راهب اول

  .          معيار پايه طلاست
  :     راهب دوم

  .          آه بلي، همين طور است
            بسيار پيش آمده كه در يك غروب دلگير زمستاني

  ،سازد  ميد          كه مسافر و اسبش را از سرما منجم
  ي حيران است و نمي داندا ه          مسافري كه در در

            براي رسيدن به منزلگاهي بايد به چه سو رو كند،
   چرخد  ميم كه چگونه گفتگوي افراد به سمت طلاا ه          ديد

            و نيز آن نظام اقتصادي كه در آن وجه رايج يك ملت
  گردد  ميحكم استواري ما ه          بر پاي
  :     راهب اول

  .          معيار پايه طلا
  :     راهب دوم

  .»معيار پايه طلا«          بلي، 
  داريكه از مسائل پولي و مالي سررشته           اما تو 

            هم اكنون و خيلي كوتاه به من بگو كه
  .ست          اين نظام مالي مبتني بر معيار پايه طلا چي

  :     راهب اول
            تلاش خود را خواهم نمود، گر چه مادامي كه موفقيت، 

  .توان از آن با اطمينان سخن گفت  و شرط و با پاي خود نيامده، نميقيد           بي
            چطور است براي مثال با آمريكا شروع نمايم،

  گردد،  مي نگهداري16سدانم طلا در آنجا در فورت ناك  مي          چرا كه
  .هاست          كه پشتوانه پول آن

  :     راهب دوم
  .آغاز كن.           خوب است

                                                            
16 Fort Knox 



م كوهستاني دور از ، دو راهب چيني مقيبينيم ميهمانطور كه از آغاز اين نمايشنامه 
ر ين چيز دتر  را در باب ظاهرا ماديتر آميز، بدون مقدمه گفتگويي اسرارآميز دسترس و اسرار

 ي آنچنان روشن، آن را به پايانا هكنند، و البته بدون نتيج  مي آغاززندگي بشر يعني پول
 است، »مقاومت« نوعي زدائي اشاره شد، به گفته دريدا، ساختارتر همانطور كه پيش. برند مي

توان درستي گفته دريدا را در نقل قول   ميدر همين ابتداي كار. »مقاومت در برابر نظريه«
 يا هي عادي به سراغ نمايشناما هلا وقتي خوانند معمو.مشاهده كرد  ككُز نمايشنامهفوق ا

اگر اين  يي از نظر شكل و محتوي باشد وها انتظار دارد آن نمايشنامه حاوي ويژگي رود مي
وي آن نمايشنامه را ناهنجار، برآورده نگردد، ) ” اوبه حق“از نظر وي و (انتظارات ابتدايي 

ا ي كه بتواند انتظارات اين خواننده ما را ه اصولا نمايشنام.داند  ميرموفقعادي و غيغير
 بايستي داراي سه نويسي مهنايست كه از نظر قوانين سنت نمايشا هبرآورده نمايد نمايشنام

 گر تئاتر رئاليستي و ناتوراليستي  تداعيويژگي مثلث گونه روشن باشد، سه ويژگي كه عمدتا
پذير در كردار و گفتار  ي روشن و توجيها هاين نوع تئاتر وجود انگيزنخستين ويژگي . هستند

در اين قالب روانشناختي موجود درنمايشنامه، هر كنش، . ستا هي يك نمايشنامها شخصيت
 ويژگي دوم وجود رابطه علي و معلولي ميان .پذير است  فهم و شناخت قابلكردار، و گفتاري

 در يك عامليست، به طوري كه هر ا هدر يك نمايشنام) پندارهاو البته (تمام كردارها و گفتارها 
 .ين شكل ممكن پيوند و گره بخوردتر ين و قابل قبولتر  ديگر به روشنعاملنمايشنامه به هر 

 معنوي ود و حاكميت چارچوب فراگير اخلاقي ـسومين و آخرين ويژگي نمايش رئاليستي وج
دهد، و اشخاص   ميرون يك نمايشنامه معناها و گفتارهاي د نشباشد كه به تمام ك مي

 گو به نوعي خود را در مقابل آن پاسخسنجند و   مينمايشنامه خود را كم و بيش با آن
 ي كها ه نمونمثابه بودن اين پديده نمايشي به »ادبي«، و اثربودن يك » نمايشنامه« .دانند مي

به وجود همزمان سه ويژگي  شود مي موكول است مفهوم انتزاعي ادبيات نمايشي نماينده
و ويژگي سوم نيز زير خورند  دوم در نمايشنامه ككُ به چشم نميدو ويژگي اول و . مذكور
 اين . و يا اصلا وجود نداردماند مي ضخيمي از كردارها و گفتارهاي رازآلود يا پنهان پوشش

يشه دريدا و توان به عنوان پيش درآمدي براي ورود به بحث پيوند ميان اند  ميسخنان را
  . نمايشنامه ككُ تلقي نمود

عني گفتگويي  يـديديم كه نمايشنامه ككُ چگونه آغاز شد، و گفته شد كه اين روند 
سوي دنيا درباره يك سوژه اقتصادي  ميان دو راهب چيني در آن) دار و حتي خنده(رازآلود 

 تا به آخر و به همين ـن يعني معيار پايه طلا و نيز پول و مسائل وابسته به آ ،كاملا تخصصي



، يعني يك سال 1966بد نيست ياد آوري شود كه نمايشنامه ككُ در سال . منوال ادامه دارد
 به چاپ 1967پكينز آمريكا در سال ها  پيش از سخنراني معروف دريدا در دانشگاه جانز

ار اين نزديكي زماني بسي.  به روي صحنه رفت1969رسيد و دو سال بعد، يعني در سال 
در اواخر دهه شصت و اوايل دهه هفتاد ميلادي  جالب و در خور تامل است، چرا كه دقيقا

ي زندگي بشري از جمله و به ويژه در دو حوزه اقتصاد و ادبيات ها است كه در تمام زمينه
ي هر ا هي نشانها  در حقيقت، اين اتفاقات نظام.پيوندد  مياتفاقات بسيار عظيم و جالبي به وقوع

شايان ذكر . نمايد  ميرود و آنها را دچار يك انقلاب و بازبيني جدي  ميوزه را نشانهدو ح
است كه زمينه اين تحول بزرگ، هم در اقتصاد و هم در ادبيات، از اوايل قرن بيستم فراهم 

دهنده و ويرانگري به نام مدرنيسم،  ي عظيم، تكانا هآمده بود، در ادبيات با ظهور و رشد پديد
ي عظيم اجتماعي، سياسي و فرهنگي و نيز وقوع ها  و بحرانها صاد با ظهور چالشو در اقت

از جمله آمريكا،  ،البته بسياري از كشورهاي ديگر دنياادو جنگ جهاني ويرانگر در اروپا، كه 
ي ها در نتيجه اين اتفاقات عظيم در جهان غرب است كه نظام. نمايد  ميرا نيز درگير خود

 و يا ي نظير اقتصاد و ادبيات دچار تحولات عظيم شده و مورد بازبينييها ي حوزها هنشان
ي ا هواقع تولد نظام نشان دهه هفتاد در اروپا و آمريكا درآغاز. يرندگ  مي قرارواسازي

چون   طلا به عنوان پشتوانه محكم و بيجديديست در حوزه اقتصاد، به اين معنا كه معيار پايه
ي داخلي و خارجي و ها ي از جمله پول، انواع و اقسام تجارتو چراي تمام عنصرهاي اقتصاد

گردد، به اين صورت كه اگر شخصي با در دست داشتن ده   ميغيره، از حوزه اقتصاد حذف
 نمود، در ازاي آن ده دلار حجمي از طلا دريافت  ميدلار به بانكي در انگليس يا آمريكا مراجعه

آن اسكناس ده دلاري كرد، در ازاي   مين بانك مراجعهكه اكنون اگر به هما نمود، در حالي مي
بايد گفت كه اين تحول و تغيير فقط يك تحول . كرد  مي دريافتصرفا يك اسكنانس ده دلاري

 كه به يست با معاني و تبعات بزرگ براي مباحث ادبي و نقد ادبيا هاقتصادي نيست، بلكه حادث
به مسئله بسيار مهم و  زه اقتصاد مستقيماپيامد اين تحول در حو. آنها اشاره خواهد شد

 مثلا يك ـشود، يعني اينكه ديگر يك نشانه   ميمربوطي ا هي نشانها  ارجاع در نظامفلسفيِ
ي ا هكند، بلكه به نشان ا يك چيز در عالم خارج اشاره نمي به يك اّبژه يـاسكناس ده دلاري 

ي ا ه بدين ترتيب است كه نظام نشان.، يعني به يك اسكناس ده دلاري ديگردارد ديگر اشاره
ي شناور، نظامي كه در ا هگردد به يك نظام نشان  ميمدار مبدل ـ سنتي قديمي استوار و غايت

گردند و همچون   مي از وظيفه خطير اشاره به چيزها و معاني در عالم واقع معافها آن نشانه
بسيار جالب و قابل توجه است . رجوع دارندنهايت فقط به يكديگر  ي روبروي هم تا بيها آينه



معنا در عالم پول و اقتصاد، رژيم و نظام همزمان با اين اتفاقات بزرگ و پركه درست 
ي ها گردد و از نظام رئاليستي قديمي سال  ميي ادبيات غرب نيز دچار تحولي شگرفا هنشان

 دچار چالش و ـ  حداقل از منظر نظام پيشينـ بدين ترتيب مفهوم معنا .گيرد  مينوري فاصله
چنان  آنـ در زبان ادبي ها  در ادبيات اينست كه نشانهواسازيتجلي اين . گردد  ميبحران جدي

كشند، بلكه در   به چيزي وراي خود را به دوش نمي ديگر رسالت ارجاع و اشارهـكه ديديم 
، و  كردهمار توليدش شوند، معاني بي  ميي ديگر درگيرها نهايت اشاره به نشانه يك بازي بي

  . نمايند  ميي جديها گيري ه را ملزم به ژرف انديشي و تصميمخوانند
اولين چالش . بينيم  مي را در نمايشنامه ككُآمدتقريبا تمام آنچه در نوشته حاضر 

كه در دل چرا بايد دو راهب چيني  خواننده وجود دارد اينست كه اصولا بزرگي كه پيش روي
و در (ي بسيار پيچيده و تخصصي ا ه به مسئلكنند  ميو نشان در چين زندگينام  كوهي بي

در اقتصاد ) ي بسيار مادي و به عبارتي دون شأن دو راهب و عارف پيرا هعين حال مسئل
اين اولين . لاني و با جزئيات راجع به آن گفتگو كنند بپردازند و مدتي طويعني معيار پايه طلا

كند، چيزي كه خواننده   ميگيرنامه ككُ است كه خواننده را غافلش مفهومي نمايزدائيساختار
شود اينست كه اين دو  نكته ديگري كه مربوط به همين موضوع مي. اصلا انتظارش را ندارد

 با علاقه زياد و همچنين ـباشد   مي خوانندهحيرت كه خود به اندازه كافي باعث  چيزيـراهب 
ي ها واقع شالوده، و اين چيزيست كه دركنند  ميطلا صحبتانگيز درباره پول و  گفتمهارتي ش

پس در ابتداي امر . گيرد  مين را نشانهبر آ ي مبتنيها مفهوم آفرينش ادبي و نيز خوانش
در اينجا، اينكه چرا دو راهب سالخورده  (ها ي روانشناختي مربوط به مبحث انگيزهها بنيان

، به چالش كشيده شده) ار پايه طلا بپردازندچيني بايد به بحث درباره موضوعي همچون معي
  . شود  مي،واسازيمورد پرسش جدي قرار گرفته، و واژگون، يعني 
 يكي از دستاوردهاي مهم نمايش نامه ككُ به پس تا اين جاي كار معلوم شد كه

چالش كشيدن اين تصور عمومي است كه اولا يك اثر ادبي لزوما بايد در يك حوزه 
 جايي در ادبيات ها  سوژه، و اصولا بعضي از موضوعات ويابد موضوعي خاص حيات

اساس آن تناسبي در ادبيات حاكم است كه برندارند، و همچنين نوعي معادله و قانون 
ي خاصي باشند تا بتوانند در يك اثر ادبي نقش ها ي ادبي بايد داراي ويژگيها شخصيت

تواند از موارد   ميرباره طلا و پولآفريني نمايند، مثلا گفتگوي تخصصي ميان دو راهب د
  نيز پيوند كه البته به نكته قبليـدومين نكته مهم . نقض اين قانون نانوشته محسوب گردد

براي مثال، .  گردداين است كه زبان و تناسب زباني در آثار ادبي بايد رعايتـ خورد  مي



ب درباره طلا و پول به كنون بارها گفته شده، گفتگوي تخصصي ميان دو راههمانطور كه تا
باشد، حال اگر اين دو راهب نه به زبان نثر، بلكه به   مياندازه كافي عجيب و چالش برانگيز

زبان شعر راجع به موضوع مورد نظرشان سخن بگويند، چالش و پيچيدگي اوضاع را دو 
، لويزيون و راديو و تها ي همگاني نظير روزنامهها  رسانهاينكهدرست مثل . نمايد  ميچندان

اين دو مورد نقض  .و اجتماعي و سياسي را به زبان شعر به مردم ارائه دهند اخبار اقتصادي
يعني عدم تناسب موضوع با ادبيات، به طور عام، و با ژانرها يا انواع ـ قانون نانوشته ادبي 

ي يك اثر ادبي با موضوع و فضاي ها زبان شخصيتادبي، به طور خاص، و نيز عدم تناسب 
 اصولا . در اثر جالب ككُ ميباشندزدائيي بارز ساختارها  از نمونه در حقيقتـفهومي آن اثر م

قابل غير و به نوعي ،ي ادبيات پسامدرن آميختن مفاهيم شوخي و جديها يكي از ويژگي
واقع، اين در. بينيم  مياين چيزي است كه به وضوح در اثر ككُ. تفكيك نمودن اين دو است

 و در هم ها  و پديدهاشياءسامدرن عبارت است از ميل به برداشتن مرز ميان ويژگي ادبيات پ
رن، به طور عام، و رويكرد  ادبيات پسامد، و اين خود به خصوصيتي ديگر درانهآميختن آ
زير سئوال بردن مفهوم جوهر و اصالت جوهري : ، به طور خاص، اشاره داردزدائيساختار

، و نيز ميل به شكستن مفهوم وانين و اصول ادبيي، از جمله قا هدر هر چيز و پديد
  . گرايي مطلق

  
    ادبيات چيست؟

 به زدائي ساختارتمايلبر  فته شد، به ويژه سخنان آخر، مبنيكنون گ تاآنچهبا در نظر گرفتن 
توان به اين نتيجه رسيد كه   ميگرايي،  و به چالش كشيدن مطلقامور هزير سئوال بردن جوهر

 اين اثر ككُ زير سئوال بردن مفهوم و ـ چه آگاهانه چه ناآگاهانه ـ اصلي يكي از پيامدهاي
 نامتناسب يا ه به گونها  آميختن پديدهباشد، به اين معني كه با  ميتعاريف شناخته شده ادبيات

 ما از يك اثر ادبي توقعنويسنده،  ـيي نظير زبان، موضوع و اشخاص ها  پديدهـدر نمايشنامه 
نمايد، به طوري كه از اول تا آخر، به   ميدچار ترديد و تزلزلارد و يا دست كم گذ ناكام ميرا 

، و اشخاص نمايشنامه ها  به طوري متعارف و سنتي به موضوع، درون مايهاينكهجاي 
 درگير اين مسئله مهم هستيم كه  باشيم،انهبپردازيم و به نحوي مشغول فهم روابط ميان آ

بنابر اين، گزافه نيست اگر بگوييم اين . لا ادبيات است يا نهآيا چيزي كه پيش روي ماست اص
نمايشنامه در پي طرح اين سئوال است كه ادبيات چيست؟ ادبيات براي بقاي خود بايد دائما 

و خود را مرتب   را، زير سئوال ببردانهابزار بودن و بقاي خود، و روابط تعريف شده ميان آ



شود به   ميبنابر اين، هر اثر ادبي تبديل. قرار دهدي عظيم ها  و پرسشها در معرض چالش
 همانطور كه در بالا، ـ هر شعري اينكهپرسشي از خود، به اين معني كه ادبيات چيست؟ كما 

طرح اين پرسش است كه ـ  دريدا درباره چيستي شعر، به آن اشاره شد بحث  طرحهنگام
  شعر چيست؟

ار غني است و از ومي و محتوايي بسيككُ از نظر مفهترديدي نيست كه نمايشنامه 
توان آن را مورد   ميي مختلف و با استفاده از رويكردهاي گوناگون نقد ادبي موجودها زاويه

. ين نكته در اين اثر باشدتر  مهم؟بررسي قرار داد، اما شايد طرح اين سئوال كه ادبيات چيست
 و تنش و بحران ـرباره هويت خود  اثر را با پرسشي دنمايد كه  ميواقع، ككُ فضايي ايجاددر

 با انجام چنين كاري، و با طرح چنين پرسشي، نمايش نامه ُكك. نمايد  مي روبروـناشي از آن 
گيرد كه كار اصليشان به چالش كشيدن نهادي   مي قرارنوگرايانهدر زمره آن دسته از آثار 

دا درباره بسياري از آثار اين گفته به طور دقيق منطبق با عقيده دري. است به نام ادبيات
  :گويد  مي براي مثال آنجا كه.مدرنيستي است

، قرن بيستم اين است كه همگي »متعارف، يا حداقل غيرنوگرامتون «       وجه اشتراك اين 
  رويكردشان به ادبيات، 

ه اي كه ب توانيم بگوييم در كنش ادبي  مي در درون خود، ياانهآ.  استانتقادي اي        تجربه
  بندند، سئوالي   ميكار

 ي متفاوت پرسيدها هبار تازه و منحصر به فرد كه به گون        دارند، يك سئوال اما هر
   يا»ادبيات چيست؟«: شود مي

  .(Acts of Literature, 41) »بايد با ادبيات چه كنيم؟« يا »ريشه ادبيات چيست؟«        
  

قمندان و خوانندگان متون و آثار ادبي  و مهم، علابنياديني ها با وجود چنين پرسش
 خواندن آثار و درگير شدن با دنياي مفهومي و بايد بدانند كه پيش از رسيدن به وادي

سفري طولاني ـ  حتي در عالم فرض، پذيرفت ، البته اگر بتوان چنين تفكيكي راآنها ـ محتوايي 
: دهد العاده مهم انجام مي  فوقنابراين، ادبيات نهادي است كه حداقل دو كارب. در پيش دارند

ئوال يكي زير سئوال بردن خود، يعني زير سئوال بردن نهادي به نام ادبيات، و ديگري زير س
دريدا تقريبا در تمام آثارش از هر فرصتي براي طرح اين . سازيبردن مفهوم عام نهاد و نهاد

ادبيات، اين نهاد «نام براي نمونه، در مصاحبه معروف خود به . نمايد  ميموضوع استفاده
بر  كشد و  ميبارها و بارها نهاد ادبيات را به چالش) 1989 (»ي با ژاك دريداا همصاحب: عجيب



قانون ادبيات، «دارد كه   مي در ابتداي مصاحبه به روشني اظهاراو. نمايد  ميتأكيداين چالش 
  »يان بردارد را به چالش بكشد و يا آن را از معدهميل به اين است كه قا اصولا،

(Acts of Literature,36). حاوي چنين ويژگي و گويد كه  ميدريدا سپس از علاقه خود به متوني 
شوم كه نسبت به اين بحران نهاد ادبي   مي جذب متونيتر چه راحتمن هر«: ميلي باشند

، يك طبق آنكه براي  قاعده ـ را واسازي قاعدهدر نمايشنامه ككُ، اين ميل به ). 42(» حساسند
 را كه طي ساليان دراز وضع عديي خاص بوده و قواها اثر ادبي بايد داراي يك رشته ويژگي

پشت ظاهر بسيار آرام و متين دو . بينيم  ميچه تمام به روشني هرـند رعايت نمايد ا هگرديد
 ـ نوع ادبي نمايشنامه را تر  و به طور خاصـبحران و نبردي است كه نهاد ادبيات راهب چيني، 

اين بحران و اين فضاي مفهومي طوفاني، خود را در گفتگوي ساده اما مهم  .ستا هنشانه رفت
ش مسائل و مفاهيم آشناي ا سويدهد، گفتگويي دوسويه، كه يك  ميميان دو راهب نشان

ي، به طوري كه با اقتصادي است، و سوي ديگرش مسائل بسيار پيچيده و مهم ادبي و فلسف
ي براي وجه يا سوي ا هن نتيجه رسيد كه سوي اول در واقع استعارتوان به اي  ميكمي دقت
  . دوم است

. ي كاملا متفاوت و بسيار جالبي هستندها ككُ داراي شخصيت راهبان نمايشنامه
راهب اول داراي رويكردي اصولا علمي و عقلاني است، در حالي كه رويكرد راهب دوم، 

عملي

                                                           

تلاش است كه به راهب اول دائم در  .تانساني اس روابط عاطفي و بر  و مبتني،
 راهب دوم، يي عقلاني و قانع كننده بدهد، اماها ي دوست خود يعني راهب دوم پاسخها پرسش

دهد   ميوار خود، راهب اول را در چنان وضعيت بد و نامطبوعي قرار با سادگي و طنز سقراط
گوي ميان اين دو با  گفت. جنون است وادي كه در حال كشيده شدن بهكند ميكه اعتراف

يي از اين ها يي درباره دلار، طلا، مفهوم ارزش، معامله و تجارت ميان افراد و چيزها پرسش
ي مانند پول را به ا هپرسد كه اگر نشان  ميمثلا راهب اول از دوست خود. گردد  ميقبيل آغاز

تحويل  به او »ماهي« و يا »گوشت«وي دهد، راهب دوم چرا بايد در مقابل آن چيزهايي نظير 
  :ي ديگرش به سئوالاتي مشابه، از اين نوع استها پاسخ راهب دوم، مثل تمام پاسخ. دده

  ـشناسم   مي تو رااينكه، به خاطر 17خوب، چو فو سان        
  سال پيش  بريدگي دستت         زخم روي دستت كه خوب شد؛

18د هو كوآوري هيزم براي روشن كردن آتش در معب         در اثر جمع

 
17 Cho Fu San 
18 Ho Ku 



  .        چرا كه سوختشان تمام شده بود
   متوان  ميمنيا آ.  اين كار، بسيار ستايشت كردند        به خاطر

   و يا دستي را كه در اثر از خود گذشتگي،        چنان عمل شجاعانه و بزرگ
  ، به اين آساني فراموش نمايم؟ تازه اگر زخمي همگونه آسيب ديده        اين

  شناختم، ت را نميا هدانستم و يا چهر  بر دستت نبود، اگر نامت را نمي       
  كردي   مي        اگر به سراغم ميامدي و تقاضاي ماهي

  نمودم؟  ميكني كه من ماهي را از تو دريغ  ميدادي، آيا فكر  مي        و آن نشانه را به من
  )5-6 ( كنيم؟        آيا وظيفه نداريم به هر كس كه نيازمند است كمك

  
رنگ و به سخنان راهب دوم، چنين طرز نگاهي به مسائل مادي در زندگي روزمره، 

روح   خلع سلاح و سخنان او را بي داده و راهب اول را اصطلاحابويي كاملا انساني و عاطفي
، تا آخر ها گفتگوي دو راهب، به همين منوال، و با وجود همين تفاوت. كند مي و خنثينمايد مي
يي بيروني و انتزاعي هستند كه ها در نظر راهب اول، پول و طلا، عناصر يا پديده. امه ميابداد

اما در نظر راهب دوم، پول . نمايند  ميبه صورتي عقلاني و مكانيكي ميان آدميان پيوند ايجاد
در راستاي همين طرز تفكر است كه راهب .  و جدايي آورنداهميت  بيو طلا، عناصري اصولا

پس از توضيحات مفصل در جريان گفتگو با دوست خود درباره پول و معامله ميان دوم، 
 به اين ،)كشاند  ميتوضيحاتي با چنان جزئيات دقيقي كه راهب اول را به مرز جنون(مردم 

راهب دوم به سخن  ).8(» شايد پول چيزي نيست مگر آشوب و آشفتگي«: رسد كه نتيجه مي
  : دهد  ميش نشاندوست خود معترضانه چنين واكن

  .اقل تلاش خواهم كردلا. بگذار دوباره توضيح دهم!  نه       
  .        چرا كه شب به سرعت در گذر است

          و ما، در اين بخش از موضوع گفتگويمان، هنوز
   چگونه معيار پايه طلا يا نقرهاينكه، و يا  پول»پايه«        از فهم 

   .ل است، فاصله بسيار داريم        قادر به حفظ ارزش پو
  

گردد كه توضيحات راهب اول، به غير از   ميرويم، معلوم  ميچه بيشتر جلوالبته هر
آورد، به طوري كه خواننده  نتيجه ديگري به همراه نمي كردن موضوع، تر  و پيچيدهتر تاريك

اقع شأن و پول و طلا و موضوعات اقتصادي درگردد كه شأن  ميكم كم به اين موضوع واقف



يك راز است، يك راز بزرگ، و به همين خاطر است كه دو راهب، كه اصولا كارشان 
يكي ديگر از اين رازها، . انديشيدن به رازهاي زندگي بشر است، بايد در اين باره گفتگو كنند

ي ا هالعاد  هم در ادبيات و فلسفه اهميت فوق كه هم در اقتصاد، و19بازنماييرازي است به نام 
 يك چيز، چگونه و با چه اينكه از ر ساده، مسئله بازنمايي عبارت استبه زبان بسيا. دارد

تواند خود يك سيب را   مي چگونهسيبمثلا، واژه . نمايد  ميكيفيتي چيزي ديگر را باز
تواند نماينده ارزشي معادل ده دلار   مينمايندگي كند؟ يا مثلا يك اسكناس ده دلاري چگونه

دستخوش تغيير و ي مختلف مدام و در هر ثانيه ها  در حوزهارزش مفهوم كه باشد، در جايي
، ، كه ملاك اصليش عشق و برادري ميان افراد استاز گفتار و كردار راهب دوم نوسان است؟
 اين عشق و برادري را باز ها يد كه گفتار و كردار همه افراد بايد در همه زمينهآ مياين طور بر

فهميم كه رابطه ميان افراد   مياز گفتار و كردار راهب اول چنينكه  نمايي كند، در حالي
اساس يك رشته اصول و قوانين مشخص طراحي گرديده، قوانيني كه به سبب نوسانات بر

يست متعلق به دوره ا هانديشه راهب دوم انديش. پذيرندي مختلف تغييرها مختلف در حوزه
يست كه در آن پول و ا هاهب اول متعلق به دور رآرماني ماقبل پول و طلا، در حالي كه انديشه

  . ندا هي تعيين كننده مهمي پيدا نمودها طلا ورود يافته و نقش
  

گيرد، اما راهب   مينامه، گفتگوي دو راهب درباره معيار پايه طلا اوجدر آخر نمايش
  :گويد  ميدوم بحث را ناگهان قطع كرده، چنين

  
          اوه چو فو سان،

  .يمان اكنون بايد پايان يابندها يشهاند        
          سپيده زده، و با رفتن مهِ، برفي سبك،

  .شود  مي        كه سنگين خواهد شد، ديده
  ـ         بيا، دوست قديمي

          بگذار آنان كه در بند مال دنيايند
  .ي موضوع بحث ما پيدا كنندها         راه حل و پاسخي براي رموز و دشواري

  .يم كافي استا ه امشب فرا گرفتآنچهبراي ما كه دل در گرو چيزهاي ديگري داريم،         

                                                            
19 Representation 



 و راهب دوم »راه ناهموار است/ آمدم، دوست قديمي«: گويد  ميراهب اول در پاسخ
گاه به پايين كه رسيديم، پناه./ بگيراينجا، دستم را «: برد  مينامه را به پايانله نمايشبا اين جم
گيري مشخص  بينيم، بدون هيچ نوع نتيجه  ميطور كههمان ).17- 18 (»واهيم يافتديگري خ

ي آثار ادبي مدرن و خصوصا ها و اين البته خود يكي از ويژگي. رسد  مينامه به پاياننمايش
  . پسامدرن است
 اشاره شد كه به زعم دريدا، كار اصلي ادبيات به چالش كشيدن و پرسش از تر پيش

توان طرح مفاهيمي نظير ارزش و   مياين اساس،بر. باشد  مياد ادبياتخود ادبيات و نه
ي گرفت براي مفهوم ارزش و بازنمايي در ا هبازنمايي توسط دو راهب را به مثابه استعار

اساس ست كه طي چه روش و فرآيندي، و برسش مهم اين ا پر.ادبيات و نهادي به نام ادبيات
ي ها يي ديگر كه شايد شباهتها ، و نوشتهكنند  ميداد اثر ادبي قلمرااثري ، اي چه قاعده

آيا اين . گردند  ميادبي تلقي، خارج آن حوزه قرار گرفته و غيربسياري به آن اثر داشته باشند
 ذاتي در ادبيات است، يا محصولي است تاريخي كيفيتي ناشي از ،اقتدار، اُتوريته، و مشروعيت

دريدا به دومي معتقد است و بر اين ست؟ ا ه يافت به دست آمده و مقبوليتكه در طي زمان
ادبي بودن جوهري طبيعي و يا . باشد  ادبينفسه فيهيچ متني وجود ندارد كه «باور است كه 

 بايد بگوييم »جوهر ادبيات« كه به جاي كند  مي دريدا تأكيد.)44(»ويژگي دروني يك متن نيست
جوهر ادبيات، اگر بر «دهد كه   ميي ادامهو). 45( وجود دارد »تجربه ادبيات«چيزي به نام 

  عيني در تاريخ اوليهاعد رشته قواستفاده از اين واژه اصرار داشته باشيم، به شكل يك
ر گيري تمام امكانات موجود، ككُ با به كا). همان (»گردد  مي نوشتن و خواندن ايجاديها كنش

ي اصلي آن دو ها ه شخصيت كيا هنامنمايش آب يعني نوشتن  جريانخلاف بروريو باشنا
 درباره طلا و پول  از ابتدا تا پايانقابل فهمي عجيب و غيرا ه به گوناند، راهباني كه راهب چيني

 گيري و يا پاسخي گونه نتيجه زبان شعر، و تازه آن هم بدون هيچكنند، آن هم به   ميگفتگو
 چالش كشيده و در پي واقع نهاد ادبيات را به دريشانروشن به مسائل طرح شده در گفتگو

 چنين ، زيرا.ي سنتي و مألوف خوانندگان را مورد بازنگري قرار دهدها  ديدگاهآن است كه
 است ـجا نمايشي  و در اينـاي خارج از انتظار عموم خوانندگان آثار ادبي  كار و چنين نوشته

كت نامتعارف از اگر به بستر تاريخي اين حر .زند  را بر هم ميو قواعد آشنا و متعارف ادبي
پي روندي كه به  بد نيست بدانيم كه در مثلا.  خواهد شدتر جانب ككُ نگاه كنيم، فهم آن آسان

طور جدي از آغاز قرن بيستم ميلادي، به ويژه بعد از جنگ جهاني اول، در دنياي غرب ظهور 
گونه كه در   همانـ معيار پايه طلا كرد، و در اواخر دهه شصت و اوايل دهه هفتاد اوج گرفت،



 روابط و ناپذير بديل و خلل به عنوان پشتوانه بي ـابتداي اين مقاله نيز به آن اشاره گرديد 
. يي شناور دادها ي اقتصادي و بازرگاني، جاي خود را به اقتصادي شناور با نشانهها كنش

گر زندگي ي ديها ي عمومي و فراگير بود كه تقريبا در تمام حوزها ه پديدها اين بحران نشانه
اگر اين لحظه را در تاريخ . ه راحتي قابل تشخيص و مشاهده بود، از جمله هنر و ادبياتبشر ب

توانيم   مياقتصاد غرب لحظه ظهور اقتصاد نوين فرض نماييم، اين كار را در مورد ادبيات هم
ين تر انجام دهيم، چرا كه اين لحظه، لحظه بسيار مهم و حساس و بحراني ظهور سرشناس

 اعدعليه تعاريف و قو برها ين هجمهتر ين و سهمناكتر ي پسامدرنيسم، و لحظه بزرگها هرهچ
ي محكم رئاليسم در ادبيات و هنر دچار ها يست كه پايها هاين لحظ. سنتي ادبيات و هنر است

 در ها خانه بدوش شدن نشانه در پي .ريزد  ميتزلزل جدي شده و در خيلي جاها كاملا فرو
 به معني پريشاني و نفهميدن ـد بسيار زيادي از خوانندگان نيز اين خانه بدوشيادبيات، تعدا

 نزمينه و اي با در نظر گرفتن اين پس. نمايند  مي را احساس و تجربهـآثار ادبي پسامدرن 
ي ها مندي ككُ در شكار اين لحظه و آميختن زيركانه نشانهتوان به عمق هوش  ميجزئيات،

گان اثرش كه ككُ از شكايت خوانند. برد ي بحران زده ادبي پيها شانهنبحران زده اقتصادي با 
ي همچون ، چرا كه به باور نويسندگانكند  مي استقبال،نمايند  ميدار تلقي آن را دشوار و مسئله

: گويد  ميدريدا در اين باب چنين. بودن در ادبيات همه چيز است دار  مسئلهككُ و دريدا، اين
با خود ي كه ما با جوهر زبان، با حقيقت و ا ه، مسئلستا همسئلتجربه اين يا  ادبيات، محل و«

عنايت نامه ككُ به تمام اين مفاهيم مهم نمايش). 48(» العموم داريم جوهر، و با زبان جوهر علي
ته و در ي آشكار و گاه به شكلي پنهان، به اين مسائل پرداخا هدر اين اثر، گاه به گون. دارد

جوهر پول  اينكه طلا چه بوده و جوهر آن چيست؛ و يا اينكهمثلا : شود  ميلمورد آنان سئوا
 هايمستقيم، و با برهم زدن قوانين معهود و آشناي ادبي و ژانرچيست؛ و اما به طور غير

 ، جوهر ادبيات به چالش كشيده)نامهپردازي در نمايش از جمله زبان ادبي و شخصيت (ادبي
ككُ را   دريدا از ادبيات، به روشني، شايستگي كار و دستاورداين گفته و يا تعريف. شود مي

 زير سئوال محلي در آن واحد نهادي و سركش، محلي نهادي كه در آن اصولا«: دهد  مينشان
بينيم كه   ميدر اثر ككُ به وضوح ).58 (»اقل به تعليق درآوردن، كُل نهاد جايز استبردن، يا لا

درست زماني كه در آخر . شود  ميمايشي به چالش كشيدهين مفاهيم جوهري ادبي و نتر مهم
گويد كه با فهميدن معيار پايه طلا، اين دو دوست قديمي   مينامه، راهب اول اُميدوارانهنمايش

نامه به نمايش ،)15(همه مفاهيم اقتصادي را كه دلمشغولي اصلي آنان است خواهند فهميد 
  .رسد  ميي، به پايانا هگونه نتيج آميز، بدون هيچ ي اسرارآميز و كنايها هگون



  گيري نتيجه
شود اين است كه اصولا در درون قلمرو   مي اثر ككُ گرفتهواسازانهي كه از خوانش ا هنتيج

دبي،  نوشته و نانوشته اعده هر ويژگي و هر قا،زدايانه در نگاهي ساختارادبيات و آثار ادبي،
 خوانش بسيار جالب خود از داستان مشهور دريدا در. بيني استمتزلزل، ناپايا، و قابل باز

گذارد   مي به آن اشاره شد، بر اين موضوع صحهتر ، كه پيش»گاه قانون در پيش«كافكا يعني 
چه را كه اين تاريخ  خيلي جديد و متأخراست، و هرتاريخ اين قراردادها« ،كه در ادبيات

طبق . )185( »ستا هنندو همچون چيزي مصنوع، شككند در جوهر خود متزلزل،   ميضمانت
 آنچهاين نگرش، چون عرصه پهناور ادبيات عرصه چالش و پرسش است و نه حفظ و تأييد 

ست، نه در شكل و نه ا هدر طول زمان به دست آمده و نام ادبيات و يا آثار ادبي به خود گرفت
ئوال دارد، چرا كه هر شكل و هر محتوايي فرصتي است براي سندر محتواي ادبي محدوديتي 

پس در پاسخ به پرسش . از مفهوم جوهر به طور عام، و مفهوم جوهر ادبي به طور خاص
بر . چيز و همه چيزتوان گفت هر  مي،)188 (»علق به ادبيات است؟چه چيز مت«دريدا يعني 

 »قانون« و هم »داستان«، به قول دريدا، هم »گاه قانون در پيش«همين مبنا است كه در داستان 
شوند تا از جوهر هر دو سئوال شود و معلوم گردد كه   ميگاه قانون ظاهر يش در پهر دو

.  ثابت و تغييرناپذير نيست نيست، و اگر هم ويژگي يا خصوصيتي هست،هيچ يك را جوهري
اين است . گونه ابتدايي باشدهر منشأ، و بي تاريخ، بي قانون بايد بي«: گويد  ميگونه كه دريداآن

جوهر «: دارد  مي دريدا همچنين در جاي ديگري از همان مقاله اظهار.)191 (»قانونِ قانون
بود،   مي بودن كه به معني حضور آنقانون، از اين جوهرِ. جوهري قانون است  بي،قانون

). 206 (»نامدش  مييدگر حقيقتِ حقيقتها   آن، اين ناحقيقتي است كهحقيقت. گريزان است
 زدايانه، مفاهيمي ساختارمعيار پايه طلانامه ككُ، مايشتوان دريافت كه در ن  مياساس،براين 

شايد پيش از هر كار ديگري، . دارد  را به طور جدي به انديشيدن واميوجود دارد كه خواننده
  با عنوان اثر آغاز نمايد، چرا كه نخستين چيزي كه در اثر به چشمخواننده اثر ككُ بايد

 است،  معيار پايه طلادهد عنوان اثر يعني  ميوعيتخورد و به آن، به عبارتي، هويت و مشر مي
گردد، كنكاش براي   مينامه ككُ طرح ميگردد، مسئله اصلي كه در نمايشاما آنچنان كه معلوم

ك به اين مسئله اين نامه كُپاسخ نمايش. دي به نام معيار استيافتن معياري براي مفهوم و نها
ست از قدرت نقد و به چالش كشيدن هستي  عبارت ا قبل از هر چيزاست كه قدرت ادبيات

به ديگر سخن، قدرت .  قدرت به چالش كشيدن نهاد ادبيات و معيارهاي ادبي يعنيخود ؛
  . خود، قبل از هر قانون ديگريهعدست، از قاا  ه قانون نهفت قاعده وادبيات در گريز از
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